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چکيده
مطابق قرآن کريم، خداوند افراد را ب هگون هاي متفاوت خلق کرده است تا يکديگر را بشناسند. 
طبيعي است که شناختن يکديگر از طريق ارتباط، تبادل و گفتگو امکان پذير باشد. قرآن ضمن تأکيد 
بر روابط اجتماعي بين انســانها، آنها را به سياحت و گردشگري در سرزمين هاي ديگر تشويق 
مي کند تا از وضعيت ساير ملل نيز آگاه شوند و به داستان هايشان بيانديشند. همه زيارت ها ب هويژه 
موسم حج فرصت هايي بي نظير براي ارتباط مسلمانان از سراسر جهان فراهم مي کنند. با اين همه 
حج رايج ترين کارکرد حج به قلمرو امت اســماي مربوط مي شود و از اين لحاظ مهمترين نماد 
ميان فرهنگي اسلام است که در متن خود ارتباط با خدا، خود، خلق و خلقت را دربرگرفته است. 
پژوهش حاضر با هدف بررسي جايگاه حج در ارتباطات ميان فرهنگي مسلمانان، از طريق توصيف و 
تحليل برخي از آموزه هاي اسلامي به اين نتيجه مهم نايل شد که، اولا، حج بم هيزاني که هويت هاي 
مشترک مسلمانان را برجسته مي کند، هويت هاي متمايز آنها با طاغوت و دنياي سکولار را نيز به 
رخ مي کشد و ثانيا، موسم حج الگويي براي ارتباطات مسلمانان در همه عرص ههاي زندگي است. 
الگوهاي کنشي که ب هصورت فشرده در ايام حج تمرين مي شود، در خارج از سرزمين وحي ب هصورت 

تعميم يافته و گسترده قابل تحقق است.

واژه هاي کليدي:
 حج، ارتباطات، ارتباطات بين فرهنگي، هويت، گردشگري.
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مقدمه

تاکيد بر خصوصيت فرهنگي بودن انسان چنان اهميتي دارد که حتي در مورد دو فرد با 
 Ellingsworth,(فرهنگ مشترک نيز مي توان گفت که داراي ارتباط ميان فرهنگي هستند
in Novinger: p12 ,1977( به همين جهت ديده مي شــود که گاه مشکلات بين دو 

فرد و يا دو گروه در يک فرهنگ مشــترک بيش از دو فرد يا دو گروه در فرهنگ هاي 
متفاوت است. پس دامنه و شعاع انديشه ميان فرهنگي را بايد با همين توجه دريافت. با 
اين تعبير مي توان فلسفه ميان فرهنگي را فلسفه ميان انساني تعريف کرد. انسان موجود 
فرهنگي اســت و اين فلسفه مي خواهد فلسفه مفاهمه و همزيستي ميان انسان ها باشد. 
نکته باريک تر و ژرف تر آنکه اين موجود فرهنگي در ذات خود ميان فرهنگي اســت.

)مصلح، خاستگاه بينش و فلسفه ي ميان فرهنگي، 1386(.

ارتباطات ميان فرهنگي )به مفهوم عام( شــاخه اي از ارتباطات )به طور مســتقل( يا 
شــاخه اي از ارتباطات جهاني اســت که عهده دار بررسي و مطالعه ارتباطات و روابط 
ميان دو فرهنگ، دو فرد از دو فرهنگ و مانند آن اســت. در دو دهه اخير، اين حوزه 
از دانش ارتباطات آن چنان پيشرفت کرده که به عنوان رشته اي کاربردي و ضروري در 
عصر حاضر مطرح شــده و محققان و دانشــمندان زيادي را به خود جلب کرده است. 
اين رشته امروزه مورد توجه شــاخه هاي ديگر علوم اجتماعي از جمله: روان شناسي، 
روان شناسي اجتماعي، جامعه شناســي، تعليم و تربيت، مطالعات رسانه، انسان شناسي 
فرهنــگ و مديريت قرار گرفته اســت.)Stier,2006( يکي از دلايــل ظهور و بروز 
مطالعات ميان رشته اي، پيچيدگي وقايع، رخدادها و مسائل جهان معاصر و انسان جديد 
اســت. محيط پر از رمز و راز جهان کنوني به گونه اي اســت که انسان معاصر با همه 
توانايــي و دانش ظاهري اش، از درک عميق و کامل آن عاجز مي ماند و هر روز در پي 
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يافتن راهي نو براي تبيين آن اســت.)روهليچ، ۱۹۸۷: ۱۲۴(  در ارتباطات ميان فرهنگي 
و بين فرهنگي نوعي کنش ارتباطي رخ مي دهد که مي توان گفت کنش متقابل ارتباطي 
است. به همين دليل، برخي از نويسندگان و پژوهشگران، ارتباطات ميان فرهنگي را در 
قالــب کنش متقابل مورد مطالعه قرار داده انــد؛)chen, 1998: 109( يعني دو معناي 

مختلف برخاسته از دو فرهنگ در يک کنش متقابل مبادله مي شوند.

وقتي پيام ها در سراسر مرزهاي فرهنگي انتقال مي يابند، در بافتي رمزگذاري و در بافتي 
ديگر رمزخواني مي شوند، ارتباطات ميان فرهنگي برقرار مي شود.)اسميت، ارتباطات و 
فرهنگ)3(، ص 239( سردبير نشــريه »ارتباطات ميان فرهنگي« اظهار مي دارد که طي 
ارتباط ميان فرهنگي پيامي که ارسال مي شود معمولا پيامي نيست که دريافت مي شود و 
ارتباطات ميان فرهنگي ضرورتا شامل برخوردي از سبک هاي ارتباطي را شامل مي شود.

 )Neuliep, 2006, p.1 in: Brandt, Adam. “On Interculturality”, 2008(

معروف ترين چهره ارتباط ميان فرهنگي، يعني گوديکانست، هم خاطرنشان مي کند که 
در طــول ارتباط ميان فرهنگي، فرهنگ همانند فيلتــري عمل مي کند که همه پيام هاي 

 .)Neuliep, 2005:33(.کلامي و غيرکلامي بايد از آن عبور کنند

اين که چه چيزي ارتباطات ميان فرهنگي ناميده مي شود تا حدودي وابسته به چيزي 
اســت که فرد آن را بخشــي از يک فرهنگ تلقي مي کند. گرچه تعريف فرهنگ نيز 
آن چنان که بايد روشن نيست. برخي از دانشمندان اصطلاح ارتباطات ميان فرهنگي را 
تنها به ارتباطاتي که ميان افراد از مليت هاي مختلف برقرار مي شــود، اطلاق مي کنند.

)Gudykunst, 2003( درواقــع در دو طرف تعامل، دو فرد قرار گرفته اند که هر کدام 

داراي الگوي انديشه اي و الگوي رفتاري متمايزي هستند.

چيزي که تا اينجا روشن شد ارتباط ميان فرهنگي، ارتباط ميان دو فرهنگ متفاوت 
دســت کم در سطح ميان فردي است اما اينکه تفاوت فرهنگي دقيقا به چه چيزي اشاره 
مي کند؟ مرزهاي سياســي، زبان، نژاد، قوميت، يا مذهب؟ همچنان پرسشــي است که 
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بايد پاســخ داده شود. لکن اين نوشته در اين مقام نيست. قوام شکل گيري فرهنگ هر 
چه باشــد، ملاک ميان فرهنگي را تعيين خواهد کــرد. آنچه در ارتباطات ميان فرهنگي 
اهميت دارد، جســت وجوي عناصري است که در قالب عناصر مشترک ميان انسان ها، 
ارتباط ميان فرهنگي را فراهم مي کند؛ يعني عناصر مشترکي که با تمسک به آنها بتوان 
امکان درک متقابل ميان انســان هاي متعلق به فرهنگ هاي گوناگون را به دست آورد. 
به عبارت ديگر، از آنجا که تعلق بــه فرهنگ هاي مختلف امکان تفاهم را ناممکن و يا 
دشوار مي سازد، بايد عامل مشترکي به عنوان زمينه مشترک وجود داشته باشد که گرايش 

اوليه براي ارتباط شکل گيرد. 

مفاهمه، شرط برقراري ارتباط است. اگر دو انسان نتوانند زبان يکديگر را بفهمند، 
ارتباطي شــکل نخواهد گرفت. زبان مبتني بر الفاظ، ناظر به  «طبيعت« انســان اســت. 
بنابراين، به شــدت وابسته به شرايط زماني و مکاني متغير است و از آن نمي توان انتظار 
فراهم  کردن بســتر مفاهمه و ارتباط کامل انسان ها را داشت. انسان ها و جوامع، براي 
پاسخ به  اين نياز فطري خود، بايد مجهز به زبان ديگري باشند که از فراگيري کامل در 
تمام زمان ها و مکان ها برخوردار باشــد.)لبخندق، ۱۳۹۰( فطرت، زبان ثابت، همگاني 
و هميشگي انسان هاست.)روم: 30( اين زبان، برخلاف زبان هاي اقوام و ملل مختلف، 
اعتباري و قراردادي نيســت بلکه سرمايه تکويني انسان هاست که هيچ کس نمي تواند 
دلالت هاي معنايي آن را تغيير دهد. زبان فطرت، بدون نياز به هرگونه اعتبار و قرارداد 
و تصويب، توان پيوند انسان‏ها را دارد.)جوادي آملي، روابط بين الملل در اسلام، 1388، 
ص141( انســان ها بر اساس اين زبان مشترک، امکان مفاهمه و ارتباط در هر فرهنگ 
و جغرافيايي را پيدا مي کنند. پس تنها زباني که مي تواند جهان گســترده بشــريت را 
هماهنگ کند، زبان فطرت است.)همان، ص241( به همين دليل، »انسان ها مجموعا يک 
واحد واقعي به شــمار مي روند و از يک وجدان مشترک انساني بهره مندند.« )مطهري، 

انسان در قرآن، 1391، ص 64(.
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قلمرو تعاملاتي مسلمانان

با مرور آموزه هاي دين مبين اسلام و سيره و سنت پيامبر اکرم و ائمه معصومين )ع(  
دســت کم سه نقطه و عنصر مشترک براي تمسک به عنوان عامل مشترک ميان انسان ها 
وجود دارد که در سه قلمرو و حلقه ارتباطي قابل طرح است به عبارت ديگر، دست کم 
سه قلمرو براي مرزبندي ها با »ديگران« قابل ترسيم است که هر سه بر مبناي مشترکات 
شکل مي گيرد: تعامل در گســتره معتقدان به اسلام، تعامل در قلمرو معتقدان به اديان 

توحيدي)آل عمران: 64( و تعامل در قلمرو فطرت بشر. 

هر کدام از اين ســه عنصر ظرفيتي براي تفاهم متقابل ايجاد مي کنند. از آنجا وجود 
اســوه و الگوي اخلاقي و ارتباطي براي درس آموزي بســيار اهميــت دارد، از پيامبر 
اسلام، حضرت ابراهيم و امام حسين عليهم الســام مي توان به عنوان اسوه هايي براي 
درس آموزي نام برد. به عنوان مثال، امام حســين »مصباح هدايت و سفينه نجات: »إنَّ 
الحُسَــينَ مِصباحُ الهُدي وسَفينَةُ النَّجاةِ« اســت که »همه توانش را خرج کرد بندگان 

خدا را از گمراهي نجات دهد: »بَذَلَ مُهْجَتَهُ فيِکَ ليَِسْــتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَيْرَةِ 
لالَةِ« اين احاديث شريف درباره امام حسين  )ع(  امروز با زيارت اربعين بيش از هر  الضَّ

زمان ديگر معنا پيدا کرده است. هم چون مغناطيسي که همه انسان ها از همه فرهنگ ها 
را به خود جذب مي کند. چون مخاطب نهضت امام حســين )ع( نه فقط مســلمانان و 
معتقدان به اديان توحيدي که فطرت بشر و تمام انسان ها صرف نظر از تعلقات شان به 
عقايد و فرهنگ هاي گوناگون بوده اســت. لکن فارغ از اسوه هاي انساني، فرصت ها و 
ممارست هاي همزيستي عملي نيز وجود دارد که مي تواند الگوي تعاملات مسلمانان در 

همه زمان ها و مکان ها فارغ از تعلقات سرزميني شان باشد. 

برمبناي اول)تعامل در گســتره مسلمانان(، همه مســلمانان برادران ديني به شمار 
مي روند و اهتمام به امور مســلمين، صرف نظر از شــيعه و يا سنيّ بودن آن ها واجب 
شرعي تلقي مي گردد. ايران اسلامي همان قدر به امور مسلمانان فلسطين اهتمام مي ورزد 
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که به امور مسلمانان لبنان و عراق و يمن و... خصومت ها به سمت کفار و مشرکين و 
مودت و رحمت به سوي مسلمانان جهت گيري مي شود)فتح: 29(. برخي از علماي اهل 
تسنن تلاش مي کنند و اصرار دارند که »ديگريشان« شيعيان باشند و به همين دليل حتيّ 
حاضر مي شــوند با صهيونيسم همراه شوند تا به تعبير خودشان از شر شيعيان خلاصي 
يابند امّا ادبيات رهبران ما همواره آنان را بخشــي از خود تلقي کرده و به هيچ عنوان و 
بهانه اي حاضر به درگيري با آنان در هيچ سطحي نبوده اند. بلکه برعکس همواره تلاش 
کرده اند با تعابير مختلف پايه هاي تمايزگرايي را نه بر قوميت، نژاد و زبان، بلکه بر پايه 
مشترکات ديني استوار ســازند. تعبير آيت الله سيستاني درباره اهل سنت در سال هاي 
اخير نمونه بارزي اســت که اين مدعا را به شکل آشــکار تأييد مي کند: »ما همواره به 
وحدت دعوت کرده ايم. بارها گفته ام که اهل تسنن نه برادران ما بلکه انفس ما هستند. 
من به خطبه هاي امامان اهل ســنت بيشتر از خطبه هاي شيعيان گوش مي دهم. ما بين 
عربي و کردي تمايز قائل نيســتيم و چيزي که ما را زير چتر واحد جمع مي کند اسلام 
اســت.«)ر.ک: وبگاه رسمي آيت الله سيستاني(. اميرالمومنين)ع( در روايتي مي فرمايند: 
»دوست پيامبر)ص( کسي اســت که اطاعت پروردگار کند، هرچند که با آن حضرت 
نسبت فاميلي نداشته باشد و دشمن حضرت کسي است که معصيت خدا کند اگر چه 

از اقوام نزديک آن گرامي باشد.« )نهج البلاغه، حکمت 96(

نکته مهم اينجاســت که قرار گرفتن در قلمرو »ديگري« هرگز سبب قطع ارتباط با 
او نمي گردد. به صورت عملي هم توصيه به گفت و گو پديده اي جديد نيست. در قرآن 
کريم، سيره و سنت معصومين عليهم السلام آموزه هاي فراواني در اين خصوص وجود 
دارد که به چند مورد اشــاره اکتفا مي شود. در آيات 17 و 18 زمر آمده است: »بشارت 
بده به آن بندگان من که به ســخن گوش فرامي‏دهنــد و بهترين آن را پيروي ميك‏نند 
اينانندك ه خدايشــان راه نموده و اينانند همان خردمندان«. حضرت علي عليه الســام 
مي فرمايند: »نگاه کن به ســخني که گفته مي شــود و نگاه نکن به کســي که ســخن 
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مي گويد«)ميزان الحکمه، ج6، ص 485( همچنين مي فرمايد: »هرکس از آرايء ديگران 
استقبال کند موضع هاي خطا را بهتر مي شناسد.«)نهج البلاغه، حکمت 173( رواياتي نيز 
که اخذ حکمت از مشــرک )بحارالانوار، ج2، ص 97( و يا منافق)نهج البلاغه، حکمت 
79 و 80( را مجاز مي شــمارد اين شــبهه را رفع مي کند که دايره گفت وگو محدود به 

جامعه مسلمانان باشد)ر.ک: يوسف زاده، 1393(. 

نه تنها انديشــه ميان فرهنگي به معنايي که توضيح داده شد بلکه تجربه عملي چنين 
انديشه اي بخشي از هويت اجتماعي مسلمانان به شمار مي رود. تاريخ روابط مسلمانان با 
ديگران مملو از تجربياتي از اين سنخ است. به عنوان تجربه تاريخي مي توان به ابوريحان 
بيروني و امام موســي صدر اشاره کرد. ابوريحان محمدبن احمد بيروني خوارزمي، نام 
مشــهوري در تاريخ تمدن اسلامي و تمدن جهان است. اسم او را بنا به عادت با لقب 
»اســتاد« همراه مي کنند و شــاگردانش از او با عنوان اســتاذ الرئيس و استاذ الامام ياد 
کرده اند)صفا، يادنامه، 1353، ص2؛ در: نســاج، 1392(. بيروني از دانشــمند برجسته 
اوايل دوره غزنوي است. تمام کساني که دروازه هاي ذهن خود را به روي دانش بيروني 
با خواندن کتاب ماللهند گشــوده اند، خود را ناگزير در تمجيد از شيوه، روش و منش 
او در برخورد با آداب و رســم هنديان ديده اند)نساج، 1392(. پروفسور کوروياناکي، 
در تمجيد از بيروني مي نويســد: وي با احترام و بصيرت و کنجکاوي درباره عقايد و 
مذاهب هندوان تحقيق و تا حد امکان سعي کرد تا بي تعصبي و بي طرفي را حفظ کند. 
وي احساس برتري بر هندوان نکرد، زيرا هندوستان مورد تحقير وي قرار نگرفته است 
بلکه در واقع مورد تحقيق و بررســي و احترام قرار گرفته است. بنابراين وقتي که وي 
عقايد و رسوم و آداب را که خلاف اسلام است مشاهده کرد، هندوان را سرزنش نکرد 
بلکه کوشش کرد تا به علل آن پي ببرد)کوروياناکي، 1353، ص 60، در: نساج، همان(. 
بخش عمده اي از تحسين صورت گرفته بيروني به »ديگري«، ناشي از نگاه فرهنگي او 
به »ديگري« است که سبب مي شود تعاملات ميان فرهنگي مقدور و ممکن گردد. مهم 
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اين اســت که در نگاه ابوريحان به ديگري، نوعي گشودگي و استقبال يافت مي شود. 
در مواجه با ديگري، گشــودگي به روي غير، شــأني بنيادي دارد)ديويس، 1386، ص 
277(. يکي از مهمترين جلوه ها و تعينات گشودگي، امکان استماع است. براين اساس، 
بيروني که در بســياري از علوم تخصص دارد از اين ابا ندارد که دانشجويي براي علم 
و دانش هندي باشــد: »و من از اين مقاله مذکور تنها ورقي را خواندم اما بي ترديد اين 
مقاله مشــتمل بر نفايسي از اصول علم اعداد اســت که خداوند توفيق دهد و روزي 
گرداند«)بيروني، 1958، ص 117(. نگاه فرهنگي بيروني به هندوان ســبب مي شود که 
او هيچ گاه خود را در مرتبه اي فرادســتانه نســبت به آن ها قرار ندهد و دانش خود را 
وسيله اي براي بسط قدرت سلطان محمود غزنوي که در معيت خود به هند وارد شده 
بود قرار ندهد. همانطور که تعامل امام موســي صدر در لبنان با پيروان اديان مختلف 
از نمونه هاي روشــن انديشه و عمل ميان فرهنگي است. امام موسي صدر در کليساي 
کبوشيين بيروت سخنان خود را اينگونه آغاز مي کند: »براي انسان گرد آمده ايم. انساني 
کــه اديان براي او آمده اند. ادياني که يکي بودند و هر کدام ظهور ديگري را بشــارت 
مي داده است؛ و يک ديگر را تصديق و تأييد مي کردند و خداوند به وسيلة همين اديان 
توده ها را از ظلمت به سوي نور هدايت و رهنمون مي کرد.«)متن سخنراني امام موسي 

صدر، در تاريخ ۱۹ فوريه ۱۹۷۵(

مباني اين نوع تعامل را بايســتي در حديث شــريف امام المتقين علي عليه السلام 
جســتجو کرد که فرمود: مردم دو دســته اند، يا برادر اســامي توهستند يا به هر حال 
انســانند)نهج البلاغه، نام 53(. مناظره هاي تاريخي امام رضا عليه السلام با علماي اديان 
مختلف، مصداق بارزي از گفتگوي ميان فرهنگي در تاريخ است)ر.ک: بحار الانوار، ج 
49، ص 173، ح 12؛ عيــون اخبارالرضا، ج 1، ص 154- 614؛ اخبار و آثار حضرت 
امام رضا عليه الســام، ص 600- 614؛ مکارم شــيرازي، مناظرات تاريخي امام رضا 
عليه السلام، چ دوم، 1388(. که بر مبناي اعطاي حق پرسش و آزادي بيان، زمينه سازي 
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براي طرح نظرات علمي مخالف، گفتگو بر اســاس مقبولات طرف مقابل و مانند آن 
صورت مي گرفته است. مشي بزرگان تشيع همواره برگرفته از سيره سنت ائمه معصومين 

عليهم السلام بوده است. 

کارکردهاي اجتماعي حج

مهمترين کنگره مســلمانان و بزرگترين کنگره انساني در جهان که همه ساله بدون 
استثنا برگزار مي گردد و ميليون ها مسلمان از اقصي نقاط دنيا با تنوعي از زبان، فرهنگ، 
مذهب، قوم و نژاد گرد هم مي آيند، ظرفيت هاي ارتباطي و اجتماعي بي نظيري در اختيار 
جهان اســام قرار مي دهد که از جمله آنها مي توان به فرصت گفتگوي چهره به چهره، 
هويت بخشي، غلبه بر سياه نمايي هاي رسانه  هاي جمعي عليه همديگر، بسترسازي براي 

انتقال بي واسطه و متقابل تجربيات، و انسجام بخشي به امت اسلام اشاره کرد. 

فرصتي براي گفتگو

درباره حج ابراهيمي که مهم ترين بســتر ارتباطات ميان فرهنگي ميان مســلمان از 
سراســر جهان است، روايت جالبي از امام صادق عليه السلام نقل شده است. هشام بن 
حکم مي گويد: »از امام صادق عليه السلام درباره فلسفه حج پرسيدم و ايشان فرموند:... 
پس اجتماع در حج از مشرق و مغرب را براي آنان قرار داد تا يک ديگر را بشناسند و 
هر گروهي از تجارت سرزميني به سرزمين ديگر سود کند و با آن کاروان دار و شتردار 
کسب منفعت کند و براي اين که آثار رسول خدا )صلي الله عليه وآله وسلم( و تعاليم و 
احاديث شناخته شود، و روايات اش دانسته شود و ياد شود و فراموش نگردد و اگر هر 
قومي )گروهي( فقط به سرزمين هاي خودشان و آنچه در آن است، اكتفا ميك ردند، نابود 
مي شدند، و سرزمين ها رو به ويراني مي نهاد و تجارت و بازرگاني به تباهي مي گراييد. 
اخبار از بين مي رفت و گزارش ها به دســت مردم نمي رســيد«)ابن بابويه، علل‏الشرائع، 

 )1389
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يکي از فرصت هاي بي نظير موســم حج براي مسلمانان، فرصت گفتگو در جهت 
به رســميت شناختن همديگر و غلبه بر انديشــه هاي تکفيري است. از نظر تئوريک، 
محققان مبناي ســلطه را در  نگرش  حق مطلق دانستن »خود« و باطل دانستن »ديگري« 
جست و جو مي کنند. از اين نظرگاه فرد يا گـروهي کـه خود را حق مطلق مي داند، به  
خـود  حـق  مـي دهد که بر باطل مطلق، اعمال قدرت کند. منطق »اين و آن« يا »خودي 
و غير  خودي« اين است که »ما و خودي« به خاطر حق مطلق بودن، حق دارند آنچه را 
مي پسندند و فکر مـي کنند  درسـت  اسـت  به ديگران نيز ديکته کنند. اين منطق هميشه 
دشـمن زا بـوده و براي  بقاي  خود نيازمند به »آنها و ديگري« است. در اين منطق »آنها 
و ديگران«، عامل بدبختي ناکامي، شکســت و تمامي مشــکلات بوده  و براي  رسيدن 
به ســـعادت و خـــوشبختي يا بايد آنها را از ميان برداشت  يا  آنها  را به خودي تبديل 

کرد.«)مهديزاده، 1380(

دلايل متعددي براي کم اقبالي به اســتماع و گفتگو با ديگري وجود دارد. يکي از 
آن ها تعريف ديگري به نحو غيرفرهنگي اســت که سبب مي شود تعامل ميان فرهنگي 
مــا و ديگري ممتنع گردد. ميان ما و ديگري همــواره تفاوت هايي وجود دارد که اين 
تفاوت ها،  تمايز ما و آن ها را موجب گرديده است. اگر به جاي تکيه بر عوامل فرهنگي 
مانند دين، زبان، آداب و رسوم،  عواملي غير فرهنگي هم چون نژاد،  موقعيت جغرافيايي، 
نفرين خداوند و... در تعريف ديگري لحاظ شــود؛ امکان گشودگي در برابر ديگري و 

استماع او از دست خواهد رفت. 

طاهربن جلون، در سخن از نژادگرايي عريان و نژادگرايي پنهان، معتقد است طبيعت 
تفاوت هــا را پديد مي آورد؛ جامعه آنها را به نابرابري تبديل مي کند. احســاس انزجار 
نســبت به ديگران بر مبناي اين که آنها به گــروه يا مذهب خاصي تعلق دارند هنوز تا 
حدود زيادي يکي از قالب هاي فکري موجود است. بنظر جلون، ويژگي هر نژادگرايي 
که بر مبناي نفرت با کلام وگاه با ســاح به ميدان مي آيد، نگرشي است مبتني بر طرد 
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سيستماتيک در مورد افرادي که به سادگي به کارگران کر و لال قابل تقليل نيستند. تلاش 
مي شود تعمدا ناديده انگاشته شوند. هم چون مزاحمي تلقي مي شوند که هرچه خطا در 
جامعه باشــد به او نسبت داده مي شود. او چه حاضر باشد و چه نباشد مورد سوء ظن 

خواهد بود)ابن جلون ، 1362(.

و لذا بر ملت هاي اسلامي لازم است که در اين اجتماع مقدس حج اولاً در مسائل 
اساسي اسلام و ثانياً در مسائل خصوصي کشورهاي اسلامي تبادل نظر کرده ببينند که 
در داخل کشــورها با دست استعمار و عمال آن بر برادران مسلمان آنان چه مي گذرد. 
اهالي هر کشــوري بايد در اين اجتماع مقدس گرفتاري هاي ملت خود را به مسلمين 
جهان گزارش دهند« )صحيفه ي امام خميني، ۱۵/ ۵۶( هدف حضرت امام از تأکيد بر 
مراسم حج علاوه بر اهميت بعد عبادي آن، برجسته سازي ابعاد اجتماعي و سياسي آن 
بود. از نظر ايشان حج فرصت تجزيه و تحليل وضعيت مسلمانان و کشورهاي اسلامي 
و ارائه راهکارهاي عملي در تقريب مذاهب، رسيدن به وحدت اسلامي و راه حل هاي 

مناسب براي رفع معضلات جهان اسلام است)رضايي، 1397(.

هويت بخشي

ويل دورانت در اهميت حج مي نويسد: »اين مراسم فرد را به جامعه بزرگ اسلامي 
پيوند مي دهد و از تجربه دروني و پرشور برخوردار مي کند. مباني دين او را استحکام 
مي بخشــد. حج با مراسم پرهيز و تقوي، بدوي و صحرا و مردم فقير،تجار و ثروتمند، 
شــهري ها، بربر ها، زنگي هاي آفريقايي، شــامي ها، ايراني ها، ترک ها،.... و ديگر اقوام 
مســلمان را به يکجا گرد هم مي آورد که همه به يک شــکل لباس ساده به تن دارند و 
دعاهاي معيني را به زبان واحد مي خوانند. شــايد به همين جهت، اختلاف نژادي در 
اسلام چندان سخت نيست. مسلمانان اين طواف را رمز يک ارتباط روحي و استمداد 

معنوي مي شمارند.«)دورانت، 1382، ج4، ص 278(.
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آنجا تمامي تمايزات فرهنگي، سياسي و غير آن کنار گذاشته شده و يک رنگي کامل 
حاکم مي شود. آيين حج اگرچه هر چهار ساحت ارتباطي انسان با خود، خالق، خلق و 
خلقت را شــامل مي شود اما مهم ترين کارکرد آن در ساحت اجتماعي)ارتباط با خلق( 
مشهود است. بنابراين سرزمين وحي هويت ساز است؛ نماز جمعي به يک قبله و عقد 
پيمان با ميراث پيامبراني که در اين سرزمين مدفون گشته اند، همه مسلمانان را بر محور 
توحيــد جمع مي کند. آيين حج، به هر اندازه که مؤلفه هاي فرهنگي متمايز را کمرنک 

مي کند، مؤلفه عقيدتي ومؤلفه هاي فرهنگي مشترک را برجسته و پررنگ مي کند.

هويت يک مســأله اصلي در ارتباطات ميان فرهنگي است. هويت عبارت است از 
ميزان يا درجه اي که افراد، خود را با کل يک ســازمان، يکي دانســته و از آن کســب 
هويــت مي کنند.)رابينز، 1385، ص 382( هويت برخاســته از آيين حج در ارتباطات 
ميان فرهنگي با غيرمســلمانان و پيروان اديان توحيدي نقش اساســي ايفا مي کند. اين 
هويت تمايزات فردي و فردگرايي را کم اهميت جلوه مي دهد و جمع گرايي را به يک 
اضَ النَّاسُ(؛ پس از همان جاك ه ]انبوه[ 

َ
ف
َ
 مِنْ حَيْثُ أ

ْ
فيِضُوا

َ
شاخص تبديل مي کند: )ثُمَّ أ

مردم روانه مي‏شوند شما نيز روانه شويد )بقره: 199(

تجربه حج و احساس قرار گرفتن در قلمرو ارتباطي متعلق به جبهه خودي، که جبهه 
امت اسلامي است و احساس تعلق به جبهه بزرگ تري به نام »جهان اسلام« ثمرات پر 
ارزشي براي پيشرفت مسلمانان به دنبال دارد؛ چرا که احساس تفرق و پراکندگي که در 
گذر زمان به مســلمانان دست داده است، اعتمادبه نفس آنان را در مقابل جبهه غرب تا 
زيادي از بين برده اســت. الگوي تعاملي حج، »شمول دايره خودي« به همه مسلمانان  
گوشــزد مي کند. جبهه خودي و غير خودي مباحث جديدي نيستند. مستندات قرآني 
نشــان مي دهد که خودي و غير خودي مفاهيمي ريشه دار هستند. قرآن کريم مرزبندي 
بين حقّ و باطل، ايمان و کفر را به طور آشکار بيان مي کند. »استفاده از اصطلاحاتي از 
قبيل »معه« و »معي« و... دلالت بر مبحث خودي بودن و اصطلاحاتي نظير »دونکم« و... 
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بيانگر بحث غيرخودي در تقسيم بندي انسان هاست. حضرت نوح)ع( ضمن تقسيم بندي 
مردم زمان خود به دو گروه فوق الذکر، از خداوند نجات از شر و غيرخودي ها را طلب 
عَهُ فِ  نجيَْنَاهُ وَمَن مَّ

َ
أ
َ
مي کند و خداوند هم دعاي او را مســتجاب کرده،  مي فرمايــد: )ف

مَشْحُونِ()شعراء: 119(. هم چنين هود و امت او را به دو دسته تقسيم کرده و 
ْ
كِ ال

ْ
فُل

ْ
ال

معيار تقسيم بندي را ايمان به خدا و تکذيب آيات او معرفي مي کند.))) )ر.ک: عالميان، 
)1388

بنظر مي رسد در نگاه اجتماعي اسلام »خود« خالص مورد توجّه نيست. فرد همواره 
در جمع مطرح اســت. فرد در برابر ديگران، با قلمرويي که تعريف مي شود، مسئوليت 
دارد. احمد ودادي و حسين اخلاقي نسب پس از استخراج 60 شاخص از متون اسلامي 
درباره ارتباط ميان فرهنگي، آن ها را در سه شاخص عمده ي: گفتگوگستري، تنش زدايي 
و احتــرام متقابل خلاصه کرده اند)رک: ودادي و اخلاقي نســب، 1392( و اين تحقيق 
نشان مي دهد که اسلام هرگز به دنبال نفي و طرد ديگري نبوده است مگر آن که طرف 
مقابل خود را در شرايط طرد قرار دهد. خطابات قرآني شامل همه مردم)للناس( و پيامبر 

مِيَن()انبياء: 107(، و اسوه مومنان)احزاب: 21( است. 
َ
عَال

ْ
ل
ِّ
اسلام )رحََْةً ل

فضايي مساعد براي ديپلماسي فرهنگي

ديپلماسي فرهنگي با هدف گسترش تعاملات با جهان و ارتباط با ملت ها و همچنين 
ارائه تصوير واقعي و تحريف ناشده از ويژگي هاي کشور مبدء صورت مي گيرد.)ر.ک: 
رضا صالحي و محمدي، 1389، ص109( ديپلماسي فرهنگي قدرت نرم است که همه 
جوامع سعي مي کنند از ظرفيت هاي آن بهره مند شوند. گسترش ديپلماسي فرهنگي به 
همگرايي از روي اراده و علاقه ملتها کمک مي کند. موســم حج از طريق امکان تبادل 
ايده ها، اطلاعات و انديشــه ها در جهت نيل به تفاهم و درک مشترک، فضايي مساعد 

بوُا بآِياَتنَِا وَمَا كَنوُا مُؤْمِنيَِن()اعراف: 72(. ذَّ
َ
ِينَ ك

َّ
طَعْنَا دَابرَِ ال

َ
ِينَ مَعَهُ برِحََْةٍ مِنَّا وَق

َّ
يَْنَاهُ وَال

ْ
ن

َ
أ
َ
1 )ف
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براي ديپلماسي فرهنگي فراهم مي کند. 

موسم حج بســتر انتقال تجربيات گرانبهاي مسلمانان به يکديگر و شناسايي نقاط 
قوت و ضعف همديگر اســت. در پيام امام خميني ره به حجاج آمده اســت: »حجاج 
محترم جهان را دور هم گردآورده و در مصالح اســام و مشکلات مسلمين تبادل آراء 
نموده و در حل مشکلات و راه رسيدن به آرمان مقدس اسلام تصميمات لازم را اتخاذ 
نماييد و راه هاي اتحاد بين همه طوايف و مذاهب اســامي را بررســي کنيد.«)خميني 
)ره(، ج20، ص 131( همچنين فرمودند: »حج براي اين اســت که مشــکلات يکسال 
مســلمين را بررسي کنند و در صدد رفع مشــکلات برآيند.«)صحيفه، ج18، ص 66( 
اســتفاده از فرصت ارتباط ميان فرهنگي حج با شناسايي و ارتباط گيري با افراد متنفذ 
و برجســته کشورهاي اسلامي در نظريه هاي ارتباطي با عنوان رهبران افکار از آنها ياد 
مي شــود، فوايد حج را دوچندان خواهد ســاخت. رويکرد ارتباطي پيامبر اکرم و ائمه 
معصومين عليهم السلام در موســم حج مبني بر ارتباط گيري با سران قبايل از اهميت 
بسيار اين شــيوه پرده برمي دارد. هنجارهاي فرهنگي موجود در ميان مسلمانان درباره 
حج و حاجيان نيز در تکميل کارکرهاي ارتباطي حج و گسترش آن نقش قابل توجهي 
دارند. ديدار از حاجيان و پي گيري اخبار حج در نشســت و برخاســت هاي سنتي در 
حقيقت تحقق جريان دو مرحله اي ارتباط است که در مرحله اول از رسانه اي مانند حج 
بر حج گزاران و در مرحله بعد بر مســلمانان در سراسر جهان منتقل مي شود. حضرت 
رســول اکرم ص پس از ايراد خطبه در خيف و منا و غدير يا عرفات مي فرمود: »آنکه 
حاضر اســت به آنکه غايب است پيام مرا برساند.«)ابوصادق، 1405ق، ص 655( اين 
ســنت ديني را ائمه معصومين عليهم الســام نيز ادامه داده اند همانطور که امام حسين 
عليه السلام در سرزمين مني در ميان جمعيت بعد از انتقاد از وضع موجود در حکومت 
معاويه مي فرمود: »گفتارم را بشنويد و به خاطر بسپاريد، وقتي که به محل سکونت خود 
برگشتيد، پيام مرا به افرادي که مورد اطمينان هستند اطلاع نماييد.«)طبرسي، 1403ق، 
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ج2، ص 296(

نشانه شناســي حج اطلاعات جالب توجهي را براي ما نمايان مي کند. نماز در پشت 
مقام ابراهيم علاوه بر يادآوري نقش حضرت ابراهيم و اسماعيل در حج، قلمرو يک رنگي 
را به اديان توحيدي ديگر نيز مي گستراند و از اين منظر نماد وحدت همه مؤمنان عالم 
به شمار مي رود. اگر حضرت ابراهيم در قرآن کريم اسوه تمام نماي عالميان معرفي شده 
در اين جا نيز نقش هويتي براي مســلمانان به ويژه و براي مؤمنان به اديان توحيدي به 
طور عموم ايفا مي کند. »حج کنفرانسي براي همه مسلمانان است؛ کنفرانسي که در آن 
اصل خويش را مي يابند که ريشــه در طول زمان از هنگام حضرت ابراهيم خليل عليه 

بْلُ وَفِ هَذَا ()حج: 78(
َ
مُسْلمِيَن مِن ق

ْ
اكُمُ ال بيِكُمْ إبِرَْاهِيمَ هُوَ سَمَّ

َ
ةَ أ

َّ
السلام دارد)مِل

غلبه بر سياه نمايي رسانه هاي جمعي

ديدارهاي چهره به چهره و ميان فردي در فضايي آکنده از معنويت و فارغ از تبليغات 
تفرقه افکنانه رسانه هاي جمعي فرصت بي نظيري در اختيار حج گزاران قرار مي دهد تا 
در يک ارتباط ميان فرهنگي خالص، شــناخت بيشتر و بهتري از مشترکات شان داشته 
باشــند. برنامه هاي مسموم رسانه هاي جمعي با معکوس نشــان دادن واقعيت هايِ در 
جريــان، نگاه هاي مخاطبان را آلوده کرده و آنها را نســبت به همديگر بدبين مي کنند. 
مک لوهان در بيان تاثير رســانه هاي جمعي مي نويسد: »اين رسانه ها با تزريق الگوهاي 
متعــدد و متضاد، ملت و به ويژه نســل جوان و نوجوان را با بحــران هويت فردي و 
اجتماعي مواجه مي کنند)مک لوهان، 1380(. موســم حج فرصت خوبي براي پالايش 
نگاه هاي آلوده در قبال همديگر است. عمده مبلغان وحدت در دنياي اسلام را کساني 
تشکيل مي دهند که فرصت هاي ارتباط ميان فردي فراواني با همکيشان خود داشته اند. 
به همين دليل امروزه بيشــتر کســاني که در کنفرانس هاي برگزار شده در اقصي نقاط 
جهان اسلام مشارکت مي کنند، افرادي هستند که قبلا فرصت ارتباط چهره به چهره با 
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دعوت کنندگان داشــته اند. امام صادق عليه السلام يکي از فوايد حج را همين رايزني و 
تبادل فرهنگي دانسته و مي فرمايد: ».. اگر هر قوم و ملتي تنها از کشور و بلاد خويش 
ســخن بگويند و تنها به مسائلي که در آن است بينديشــند، همگي نابود مي گردند و 
کشورشان ويران مي شود. منافع آن ها ساقط مي گردد و اخبار واقعي در پشت پرده قرا 

مي گيرد.« )صدوق، 1380، ج2، ص 309( 

عامل انسجام امت اسلام

آيــت الله جوادي آملي درباره امکان وحدت بشــر بر اين باورنــد که وحدت در 
گستره بشر ممکن اســت: »ما با داشتن همه نيروهاي درکي و کشش گوناگون، مأمور 
به وحدت ايم و از تفرقه نهي شــده ايم. اين که خدا ما را گوناگون آفريد و به وحدت 
امر کرد و از تفرقه بازداشــت، نشانگر اين حقيقت است که رسيدن به وحدت ميسر و 
پرهيز از تفرقه ممکن است... ذات اقدس اله، وحدت را قراردادي و اعتباري قرار نداد، 
بلکه فرمود: ريشــه ي وحدت در جان همه ي شما است. گرچه انسان ها داراي زبان و 
زمان ها و چهره هاي گوناگون اند، ولي هيچ يک يک مقوم انسانيت انسان نيست. انسانيت 
انسان به فطرت است و آن هم درهمه به طور يکسان است. اين عامل وحدت از درون، 
جوشان، ثابت و پايدار است.«)جوادي آملي، در کتاب: منشور همبستگي، 1376.به نقل 

از منصورنژاد، رويکردي ديني به مسأله وحدت و همگرايي، ص 53.(

نتيجه گيري

بدون ترديد حج ابراهيمي يکي از مهمترين آموزه هاي دين اسلام است که علاوه بر 
اهتمامي که مسلمانان نسبت به آن دارند، توجه جهانيان را نيز به خود جلب کرده است. 
اگرچه حج ابراهيمي را از منظر و زوايات گوناگون مي توان بررسي کرد، پژوهش حاضر 
با اســتفاده از ادبيات حوزه ارتباطات، به جايگاه حج در ارتباطات ميان فرهنگي اسلام 
پرداخت و برخي از کارکردهــاي ارتباطي و اجتماعي آن را به اجمال مطمح نظر قرار 



مجموعه مقالات همايش بين المللي حج و ديپلماسي240

داد. چنانچه عرصه هاي کلي ارتباطي مسلمانان را در سه قلمرو »جهان اسلام«، »جهان 
اديان توحيدي« و »جهان انســاني« ترسيم کنيم و در هر قلمرو، مهمترين نماد ارتباطي 
را به عنوان نقطه ثقل مشــترکات مشخص کنيم، اين نقطه ثقل در قلمرو ارتباطي جهان 
اســام، حج ابراهيمي خواهد بود. در حقيقت ارتباطات ميان فرهنگي )ارتباطات ميان 
مردمان کشورهاي مختلف( بدون تکيه بر مشترکات امکان بقا و استمرار نخواهد داشت 
و حج ابراهيمي از طريق ظرفيت هايي که براي گفتگوي ميان حجاج، هويت بخشي به 
مسلمانان و رقيق ســاختن مرزهاي جغرافيايي، گسترش ديپلماسي فرهنگي در جهان 
اســام و بي اثر ساختن تبليغات مسموم کننده رســانه هاي جمعي به دليل امکان اطلاع 
مستقيم و بلاواسطه از اوضاع و احوال همديگر، نقش شاياني در انسجام و همبستگي 

مسلمانان ايفا مي کند. 
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